
 

 

 
 

ید پیرامون عصمت پیامبر  ص() واکاوی و نقد قرآنی نظرگاه نصرحامدابوز
 08/07/1402تاریخ دریافت:                                                                                                               1احمد سعدی

 22/08/1402تاریخ پذیرش:                                                                                                         حمیده شورگشتی

 روح الله شاکری زواردهی
 چکیده

عصمت پیامبر اکرم )ص( از جمله موضوعاتی است که نصرحامدابوزید در آثار مختلف خود بدان پرداخته است. 
اتفاق فریقین است اما در برخی مراتب آن اختلاف نظر وجود دارد. نصرحامدابوزید نیز به  اصل عصمت نبی مورد

عصمت نبی در مقوله دریافت و ابلاغ وحی باورمند است اما در خصوص سایر افعال و احوال نبی به عدم وجود 
ی هانوع استدلال ،ل سنتعصمت اعتقاد دارد. وجه ضرورت بررسی نظرگاه نصر حامد ابو زید از میان نواندیشان اه

ایشان در موضوع عصمت پیامبر )ص( است. ابوزید در اثبات مدعای خود به دلایلی از جمله ابداعی بودن عصمت 
پیامبر )ص(، ناسازگاری عصمت با وجوه بشری پیامبر )ص(، ناسازگاری عصمت با مشورت پیامبر )ص( از مردم، و 

کند. نوشته پیش رو با روش توصیفی نقدی ضمن میدر قرآن استناد  ناسازگاری عصمت با آیات عتاب پیامبر )ص(
این دیدگاه را به بوته نقد کشانده و باورمند است چنین  ،ارائه دلایل نصرحامدابوزید پیرامون عدم عصمت پیامبر )ص(
 اندیشه ای به دلیل ناسازگاری با آیات قرآن قابل پذیرش نیست.

 .د، شافعی، قرآن، پیامبر )ص(عصمت، نصرحامدابوزی :هاکلیدواژه
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 و بیان مسئله مقدمه .1

گرایی شود. عقلسنت محسوب میگرای اهلترین نواندیشان عقلنصر حامد ابوزید از برجسته
ای که هدفش برقراری اعتدال سنت به شکل نوین خود در عصر تفوق اندیشه اشعری ایجاد شد؛ اندیشهاهل

دهی جریان نص گرا و دارای گرایی اهل حدیث بود که در نتیجه منجر به شکلنقلگرایی معتزلیان و بین عقل
. در این شرایط پنداشتی شکل گرفت که در صدد بود عقل (42و  41ص :1383)مطهری،  جمود فکری شد

: 1380وصفی، ) دین وارد کند و پیوندی میان سنت و مدرنیته برقرار سازد ۀرا در کنار متن و نقل در عرص
گرایی نوین در قالب اعتدالی خود با که به جریان فکری نو معتزله مشهور گشت. این عقل (7-5ص

بنابراین، ای پیدا کرد؛ های محمد عبده و رشید رضا آغاز و با ظهور افرادی چون ابوزید جهت تازهفعالیت
کید بر عقل هایی سائل دینی نظرگاهگرایی و حاکمیت عقل است.  ابوزید در مورد مرویکرد فکری ابوزید تأ

دهد .. ارائه می.مندی متون دینی، غیر وحیانی بودن الفاظ قرآن، نسبی بودن معرفت وخاص همچون تاریخ
 شود. ساز حکم ارتداد وی میکه زمینه

توان به اعتقاد ایشان مبنی بر عدم عصمت پیامبر )ص( در های انتقادبرانگیز ابوزید میاز جمله اندیشه
 ب آن اشاره کرد. برخی مرات

 ةعصممقاله  ،بیعقو)جعفری،  و اجماع علمای متقدم و متأخر( 27و  26، جن: 90)انعام:  آیات قرآن
بیانگر این نکته است که عصمت انبیا فی الجمله مورد پذیرش  (132ص ،میةلاسلااهب المذا عند ء لأنبیاا

. مسلمانان اعم از شیعه و اهل (36ص ،2سبزواری، الملا هادی شرح اسماء الحسنی، ج) فریقین قرار دارد
صادر شده از سوی ایشان اتفاق  1تسنن بر لزوم عصمت انبیا در مقوله ادعای رسالت و تبلیغ وحی و فتواهای

. نکته دیگر اینکه تمام (58ص :1422إسماعیل الشربینی، ؛ 426ص ،3ج: 1325ایجی قاضی، ) نظر دارند
گردد، میورد باورهای خویش نیز معصوم است و دچار خطا نپیامبر )ص( در م ،مذاهب اسلامی معتقدند

شیخ  ؛50 – 40ص :1406امام فخر رازی، ) اما در زمینه افعال و احوال پیامبر )ص( اختلاف نظر وجود دارد
 . (426، ص3ج: 1325ایجی قاضی،  ؛68ص :1413مفید، 

گردد که او هم مانند سایر مسلمانان عصمت پیامبر )ص( در میبا بررسی آثار ابوزید این مسأله روشن 
                                                      

در زمینه فتاوای ایشان نیز اجماع بر این است که پیامبر )ص( دچار خطای عمدی نمی شود اما در مورد خطای سهوی بین اهل  1
 سنت اختلاف نظر وجود دارد و برخی از ایشان آن را جایز می دانند.
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 گوید:میپذیرد. او در این زمینه چنین میمقوله دریافت و ابلاغ وحی را 
در مواردی که همانند متن قرآن، پیام زبانی و قرآنی باشد مطلوب آن است که منطوق و ظاهر لفظی پیام بی  

هیچ تغییر، جابه جایی یا تحریفی ابلاغ شود. وظیفه نخستین گیرنده تنها دریافت وحی و دانستن مضمون و 
 . (56و  55ص :2000)ابوزید،  محتوای پیام نیست بلکه انتقال و ابلاغ آن به مردم است

 هاآورد و در این نوشتار به آنمیتتبع در تألیفات ابوزید و ادله ای که مبنی بر عدم عصمت پیامبر )ص( 
 ؛پذیردمیکه ایشان عصمت پیامبر )ص( را در مقوله احوال و افعال ن اندبیانگر این مطلب ،شودمیپرداخته 

بدین معنا که پیامبر )ص( در دریافت و ابلاغ وحی معصوم و سخنان و رفتار ایشان در سایر امور زندگی 
شناسانه و نظر وی نسبت به زیرا باور به عصمت با مبنای انسان ؛باشدمیهمراه با خطا  هاهمانند سایر انسان

کند تا ثابت دی را گردآوری میبشری دانستن پیامبر )ص( در تعارض است؛ لذا برای صحت ادعایش شواه
آوری و بررسی دلایل کند عصمت پیامبر )ص( نگاهی توهمی بیش نیست. این نوشتار بر آن است تا با جمع

 ابوزید مبنی بر عدم عصمت پیامبر )ص( آنها را با نگاهی قرآنی به بوته نقد بکشاند.

 و اهداف تحقیق  ها. پرسش2

 ی ذیل پاسخ دهد: هادر منابع دسته اول به پرسشاین پژوهش بر آن است تا با جستن 
 نظرگاه ابوزید در مورد عصمت پیامبر)ص( چیست؟ .1
 دلایل مورد استناد ابوزید در اثبات نظرگاهش پیرامون عصمت پیامبر )ص( چیست؟ .2
 نقد قرآنی نظرگاه ابوزید پیرامون عصمت پیامبر )ص( چگونه است؟ .3

 باشد: میپژوهش دستیابی به موارد ذیل  اهداف نگارندگان از انجام این
. روشن شدن نظرگاه ابوزید و دلایل مورد استناد ایشان در مورد عصمت پیامبر )ص( و نقد قرآنی این 1

  .اندیشه ابوزید
 .اثبات و دفاع از عصمت پیامبر )ص( در تمام مراتب آن .2

 پیشینه تحقیق .3

توان به موارد مییی انجام گرفته که از جمله آنها هاپژوهشدر مورد رویکردهای فکری ابوزید و نقد آنها 
 زیر اشاره کرد:
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 1417رفعت فوزی عبدالمطلب است که در سال ۀ نوشت ،کتاب نقض کتاب نصر أبوزید و دحض شبهاته
در مکتبة الخانجی به زبان عربی در قاهره به چاپ رسیده است. نویسنده این کتاب را در رد کتاب الامام 
الشافعی ابو زید نوشته است. از آنجا که ابوزید در بخشی از این کتاب به نقد حجیت سنت و عصمت پیامبر 

رفعت فوزی عبد المطلب نیز به بررسی و نقد مباحث طرح شده از سوی  ن،یبنابرااست؛  )ص( پرداخته
 ابوزید در این اثر خود همت گمارده است.

ی نصر حامد ابوزید کتابی است که سعید عدالت نژاد در سال هایی درباره اندیشههاکتاب نقد و بررسی
صفحه به چاپ رسانده است. نویسنده در این کتاب مقالاتی را که  218در انتشارات مشق امروز در  1380

ی هابه زبان فارسی جمع آوری کرده است. در این مجموعه اندیشه ،در معرفی و نقد ابوزید نگاشته شده
 لی مورد واکاوی و نقد قرار گرفته است.ابوزید به طور ک

مقاله رویکرد ابوزید به سنت و حجیت آن نوشته محمد کاظم رحمان ستایش و نرگس بهشتی است که 
در فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا )س( به چاپ رسیده  1395بهار 

پیرامون سنت پرداخته و به نکاتی چون عدم حجیت سنت،  است. در این مقاله نگارندگان به اندیشه ابوزید
تاریخ مندی سنت، عدم لزوم پیروی از سنت و خطاپذیری آن از منظر ابوزید اشاره و آنها را مورد نقد قرار 

 . در بخشی از این مقاله چکیده وار به موضوع عصمت پیامبر )ص( از نگاه ابوزید پرداخته شده است.اندداده
د نوسازی اندیشه دینی از دیدگاه امام خمینی و نصر حامد ابو زید نوشته احمد سعادت که مقاله فراین

در فصلنامه طلوع به چاپ رسیده است. نگارنده در این مقاله به اندیشه ابوزید پیرامون لزوم ارائه  1386پاییز 
رداخته است. در بخشی از ی مدرنیته همخوانی داشته باشد پهاتفسیر مدرن از دین به گونه ای که با خصیصه

این مقاله نویسنده به موضوع عدم حجیت سنت از نظر ابوزید پرداخته و دلایل وی را مورد بررسی قرار داده 
 است.

وجه امتیاز پژوهش حاضر با آثار علمی قبلی در این است که نگارندگان تلاش دارند تا با روش توصیفی 
)ص( را که در آثار مختلف او به طور پراکنده آمده، گردآوری و نقدی اندیشه ابوزید پیرامون عصمت پیامبر 

ی هامورد واکاوی قرار داده و به نقد قرآنی آنها بپردازند و این کاری است که در هیچ یک از پژوهش ،به تفصیل
 پیشین انجام نگرفته است. 

 .تعریف مفاهیم4
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پژوهش امری ضروری است. عصمت از مفهوم شناسی واژه عصمت به عنوان کلیدی ترین واژه در این 
 ،4ج: 1399ابن فارس، ) داشتنهای لغت به منع و نگاهاست که در کتاب« فِعلَة»بر وزن « عصم»ریشه 

 ،1ج: 1414؛ فراهیدی، 337 -336ص :تاراغب اصفهانی، بی ؛405ص ،12ج :تاابن منظور، بی ؛331ص
زدن به چیزی کردن، چنگآوردن و کسبدستبه، (405ص :1399 ابن منظور،) و وسیله بازداشتن (313ص

آمده است. تمام معانی لغوی واژه عصمت به حفظ و  (407ص ،13ج تا:)ابن منظور، بی بردن به آنو پناه
بردن به چیزی موجب راندن زدن و پناهزیرا ثمره چنگ ؛(331، ص4ج: 1391 ابن زکریا،د )گردنمنع بازمی

 گردد.جه محفوظ ماندن میموجبات تباهی و فساد و در نتی
کند و این حفاظت الهی سه صورت میلطف الهی بر انبیاست که ایشان را حفظ  ،عصمت در اصطلاح

 دارد و هر سه در مورد انبیا صادق است:
الف( حفظ انبیا از ارتکاب تمام گناهان و عقاید باطل و اشتباهات فکری و عملی به سبب صفای 

 تا:؛ راغب اصفهانی، بی1089، ص2ج: 1383رضانژاد، ؛ 428ص :1381)حسینی واعظ،  جوهری ایشان
: 1419؛ فضل الله، 456ص، 4ج: 1408؛ ابوالفتوح رازی، 344، ص5ج: 1372طبرسی، ، 337-336ص

  .(560، ص7ج
رضانژاد، ) ب( حفظ آنچه که برای انبیا شایسته و سزاوار است به سبب فضائل جسمی و نفسی ایشان

  .(1089ص، 2ج: 1383
ج( مورد حفظ و یاوری الهی بودن انبیا و نزول ثبات قدم و سکینه بر ایشان که با توفیق خداوندی و 

 .(1089، ص2ج: 1383رضانژاد، ) ایشان نگهداشت باطن انبیا مقرون است
طورکلی دارای دومرتبه اصلی مصونیت از ارتکاب معصیت و گناه و مصونیت از هرگونه عصمت انبیا به

 شوند.های دیگری میو لغزش و انحراف و گمراهی است که هر یک از این مراتب خود شامل قسمت خطا
در برابر گناهان کبیره، در برابر  مصونیت از ارتکاب معصیت و گناه خود دارای مراتبی از قبیل عصمت

ت در ابلاغ وحی و رسالت گناهان صغیره، در دوران قبل از نبوّت و دوران بعد از نبوّت، مصونیت در برابر خیان
 است.

مصونیت از هرگونه خطا و لغزش و انحراف و گمراهی نیز شامل مصونیت از خطا در گرفتن و ابلاغ 
وحی، مصونیت از خطا در اعمال دینی و دستورات شرعی و مصونیت از خطا در اعمال دنیوی و شخصی 
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: 1386مکارم شیرازی، ) شودیشان میاست که وجود تمام مراتب عصمت در انبیا سبب تحقق هدف بعثت ا
 .(339ص: 1381پورفر، نقی ؛75، ص 7ج

 .روش تحقیق5

این پژوهش به دنبال آن است تا با روش توصیفی نقدی، ابتدا دیدگاه ابوزید و دلایل ایشان را در موضوع 
 عصمت پیامبر )ص( توصیف و سپس با نگاهی قرآنی به نقد آنها بپردازد.

 ابوزید بر عدم عصمت پیامبر:بررسی دلایل . 6

رویکرد فکری ابوزید پیرامون عدم عصمت پیامبر )ص( به نحو تفصیلی و ویژه در یک اثر ایشان نیامده؛ 
بلکه ابوزید به طور پراکنده در آثار مختلف خود به آن اشاره داشته است که در این نوشتار سعی بر گردآوری 

 و بررسی آنها شده است.
 عصمت عام پیامبر )ص(: الف( ابداعی بودن

نظریه عصمت ایشان فقط شامل دریافت و  ،زیستای که پیامبر )ص( میابوزید باور داشت در دوره
شد و این تفکر که تمام سخنان و رفتارهای پیامبر )ص( هم معصومانه است در زمان بعد از میابلاغ وحی 

مت پیامبر)ص( در تمام مراتب توسط اندیشه عص ،پیامبر )ص( ابداع و گسترش یافت. وی معتقد است
شافعی ایجاد شد، زیرا او در صدد بود تا با معصوم دانستن پیامبر )ص( و دور بودن ایشان از خطا بتواند با 
تکیه بر سخنان و رفتار ایشان به حجت بودن سنت اعتبار ببخشد. ابوزید در کتاب الامام الشافعی و تأسیس 

  آورد:الایدئولوجیه الوسطیه چنین می
عنوان به« سنت»بلتاجی خود را در پیروی از روش طاقت فرسای معرفتی که شافعی برای تثبیت مفهوم 

صورت مطلق، یعنی فقدان را به« عصمت»یک وحی متحمل شده بود خسته نکرد؛ زیرا ابتدا باید مفهوم 
 کرد. بندی میکامل خطا از جانب رسول خدا )ص( صورت

این است که مفهوم  ،کاری که شافعی انجام داد و بیلتاجی در کتاب به آن توجه نکرد ترینحال، خطرناکبااین
که پیامبر « ایگفته»هر بنابراین، سنت را بسط داد تا همه اقوال را بدون توجه به سیاق کلام شامل شود، 

 .(52صتا: بی ابوزید،) الله علیه و سلم فرمودند وحی شدصلی

کند دادن عصمت به پیامبر )ص( توسط شافعی مستندی ارائه نمیبر نسبتابوزید بر ادعای خود مبنی 
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که نشان دهد از کدام کلام شافعی چنین استنباطی داشته است و فقط به ابداعی بودن عصمت توسط شافعی 
له اند که از جمکند؛ اما کسانی که پس از ابوزید نظرگاه وی را توسعه بخشیدند به این مسئله پرداختهبسنده می

آورد اشاره کرد. وی در این کتاب چنین ای که ذویب در کتاب السنة بین الاصول و التاریخ میتوان به نکتهمی
 آورد: می

کلمه عصمت را شافعی در الرساله در توضیح یکی از آیات ذکر کرده است. خداوند رسولش را از نعمتش بر 
تقسیم وحی الهی توسط شافعی  ،از خلقش شناخته شده بوداو خبر داد، بنابر آنچه قبلًا در علم او به حفظ او 

 .(82ص :2005ذویب، ) به نزول قرآن و نزول سنت، منبعی از قانون خطاناپذیر شبیه به عصمت قرآن ایجاد کرد
فاعلم الله رسوله منه علیه »از نظر ذویب لفظ عصمت را شافعی در تفسیر یکی از آیات با این بیان آورده 

است. به نظر ذویب تقسیم وحی به  (117ص :2009شافعی، ) «علمه من عصمته إیّاه من خلقهبما سبق فی 
بنابراین،  ؛وحی قرآنی و وحی سنت ابداع شافعی بوده است تا منبعی معصوم همانند قرآن برای شریعت باشد

 .که مطابق با حدیث پیامبر بود مانند قرآن معصوم شمرده شدسنت 
 نقد و بررسی:

وسقم ادعای ابوزید که شافعی را اولین منسوب کننده عصمت به پیامبر )ص( صحت برای بررسی
به سراغ کتاب شافعی رفت. وی در کتاب الرساله خود بابی به عنوان ما أبانَ اللهُ لِخَلقِه مِن فَرضِهِ  باید ،داندمی

باعِ م باعَ ما أوحی إلیه، وَ ما شَهِدَ لَهُ بِه مِن إتِّ بَعَه دارد که در عَلی رَسولِهِ إتِّ ا اُمِرَ بِه، و مِن هُداهٌ و أنّهُ هادٍ لِمَن اتَّ
 کند. ذیل این باب به برخی آیات و توضیح مختصر پیرامون آنها اشاره می

گردد که ایشان سخنی را که ذویب در مستندسازی ادعای با مراجعه به متن شافعی این نکته روشن می
 کند:مائده آورده است. او در این خصوص چنین بیان می 67ابوزید بیان کرده در تفسیر آیه 

کند پس میگذارد و او را از سایر مخلوقاتش حفظ میخداوند با علم پیشین خود دانست که به رسولش منت 
إِنْ لَ »این آیه را بر پیامبر )ص( نازل کرد  كَ ۖ وَ غْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ سُولُ بَلِّ هَا الرَّ غْتَ رِسَالَتَهُ یَا أَیُّ مْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّ

اسِ  هُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّ   .(117ص :2009شافعی، ) «وَاللَّ

 1احزاب: آیاتی نظیر ) شافعی در بابی که آورده به آیات پیرامون لزوم تبعیت پیامبر )ص( از وحی الهی 
 مائده است. 67اشاره کرده که از جمله آنها آیه  (18 ، جاثیه:106، انعام: 2و 
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اند شناسی قرآنی انجام دادهآمده است. با بررسی تفاسیر و منابعی که واژه« یعصمک»در این آیه لفظ 
؛ 8، ص5ج: 1371)قرشی بنابی،  کردندر معنای لغوی خود یعنی حفظ« یعصمک»گردد که کلمه روشن می

 ؛4580، ص7ج: 1420؛ حمیری، 116، ص6ج :1375طریحی، ؛ 570ص تا:راغب اصفهانی، بی
 کاربه (401، ص12ج: 2008، ؛ طبرانی50، ص6: ج1364؛ طباطبایی، 345، ص3ج: 1372طبرسی، 
فرماید که از مردم در ادای رسالتی که بر پس خداوند متعال در این آیه خطاب به پیامبر )ص( می ؛رفته است

 .یرا خداوند تو را از خطرات آنها نگاه خواهد داشتداری ترسی نداشته باش، زعهده
بنابراین، عصمت در آیه موردبحث به معنای نگهداری و حفاظت از شر مردم است، شری که انتظار 

ه )ص( شود و یا مانع مقاصد و هدفمی ی مقدس دینی و یا موفقیت در هارفته متوجه نفس شریف رسول اللَّ
حماتش و به طور کل آنچه مناسب ساحت مقدس اوست بشود، و این ربطی به رسیدن زنتیجهتبلیغش و یا به

 .(51و  50، ص6ج: 1364)طباطبایی،  مسئله عصمت انبیا ندارد
بنا بر آنچه بیان شد مشخص گردید که واژه عصمت در متن خود آیه آمده و چیزی نیست که شافعی به 

آیه و تفسیر شافعی عصمت اصطلاحی نیست؛ بلکه  آن پرداخته باشد. نکته دیگر آنکه مقصود از عصمت در
معنای لغوی آن مدنظر است و آیه به این مطلب اشاره دارد که خداوند پیامبر )ص( را از آزار و کید مشرکان 

داند که ای میسوره مائده که عصمت انبیا را مقوله 67ادعای ابوزید با استناد بر آیه بنابراین،  کند؛حفظ می
 واساس است. پایهابداع کرده، ادعایی بیشافعی آن را 

 ب( ناسازگاری عصمت با وجوه بشری پیامبر )ص(
های انگاشتن جنبهابوزید باور داشت که لازمه اعتقاد به عصمت پیامبر )ص( در تمام مراتب آن نادیده

 ورد:آبشری و قراردادن ایشان در جایگاهی الهی و ما فوق بشری است. وی در این زمینه چنین می
رسول اکرم )ص( حامل پیامی است که از جانب پروردگارش ابلاغ کرده و آن قرآن است که در آن وحی نهفته 
است. اما سنت پیامبر )ص( بعضی از آن شرح و بیان و بعضی اجتهاد است و در این قسمت اخیر اختلاف 

ه عناصر را در یک مفهوم کل نظر وجود دارد. آنچه شافعی در مورد این اختلاف انجام داده این است که او هم
نگر گنجاند که آنها را در همان سطح مقدس وحی، یعنی کلام خداوند متعال قرار داد. با این عمل، هر چه 

و « الهی»های بندیپیامبر )ص( بر زبان آورد و هر چه انجام داد، وحی محسوب شد و مرزها و تقسیم
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 .(55صتا: بیابوزید، ) فرق کرد و دومی وارد دایره مقدسات شد« انسانی»
ابوزید با بیانی که گذشت در مورد وحی بودن قرآن تردیدی ندارد و آن را نازل شده از سوی خداوند به 

دچار تردید است. به  ،داند؛ اما در مورد اینکه سنت ایشان هم امری الهی و قابل پیروی باشدپیامبر )ص( می
)ص( به این معناست که هیچ تفاوتی بین امر الهی و امر بشری نظر ابوزید اعتقاد به قدسی بودن سنت پیامبر 

که بین عنوان امری قدسی و الهی نگریسته شود. لازمه این تبیین آن است وجود نداشته باشد و به امر بشری به
جمع گونه تلازمی وجود ندارد و این دو با یکدیگر قابلاعتقاد به عصمت پیامبر و جنبه انسانی ایشان هیچ

چون وحی، امری مقدس و همتند؛ زیرا از منظر وی اعتقاد به عصمت به این معناست که وجود پیامبر نیس
 ی بشری دانسته شود.هافاقد ویژگی

دارد. او در این ابوزید در کتاب مفهوم النص از زمان گسترش چنین نگاهی در طول تاریخ پرده برمی
بخشی از واقعیت و جامعه بود. او فرزند و  -فرستنده آن اولین گیرنده متن و  -محمد  نویسد:کتاب می

او در مکه یتیم بزرگ شد و در بنی سعد پرورش یافت، چنانکه همسالانش در بیابان  .محصول جامعه بود
کرد و در زندگی و میکردند، با آنها سفر میپرورش یافتند. تجارت کرد همانطور که مردم مکه تجارت 

گوید که میمشارکت داشت. این همان چیزی است که تاریخ در مورد مرد و انسانی یشان با آنها هادغدغه
خواهد آن را به یک واقعیت آرمانی و ذهنی که از واقعیت و تاریخ می -گذشته و حال  -اندیشه دینی حاکم 

تفکر در ،واقعیتی که وجودی مقدم بر وجود فیزیکی و عینی انسانی خود دارد. این  شود، تبدیل کندمیجدا 
خواست او را به فردی چشم بسته و منزوی از جامعه و واقعیت تبدیل کند. او به میانسانی ترین ادعای خود 

کند، تا اینکه این فکر او را به انسانی بدل کرد که از آلیستی زندگی میهای ذهنی ایدهطرز متناقضی با دغدغه
 .(59ص ،1ج: 2000ابوزید، ) تمام شرایط انسانیت تهی است

کرد میابوزید معتقد است که پیامبر )ص( همانند تمام مردمان عصر خود در جامعه زندگی  ،اساسبراین
اما اندیشه حاکم دینی سعی کرد تا این حقیقت را از بین ببرد و تعریفی دیگر از پیامبر )ص( ارائه دهد که بر 

 ی ندارد.مبنای آن پیامبر )ص( تبدیل به یک ایده ذهنی گشت که وجود خارج
 نقد و بررسی:

 استنباط است:از بیانات ابوزید چند نکته قابل
 پذیرش حجیت سنت پیامبر )ص(:.عدم1
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انگاری امر بشری و امر الهی کند حجت دانستن سنت پیامبر )ص( به معنای یکسانابوزید اذعان می
ه این موضوع مسئله ای غیر قابل تمام گفتار و رفتار پیامبر را باید عین وحی الهی دانست کبنابراین،  است؛

 پذیرش است. 
گردد تمام گفتار و در پاسخ به این شبهه ابوزید که اگر سنت پیامبر )ص( حجت دانسته شود موجب می

ازآنجاکه تمام افعال ارادی انسان در  ،رفتار پیامبر عین وحی و درنتیجه جزئی از شریعت تلقی شود باید گفت
و  124بقره: آیاتی نظیر ) به آیات قرآن شریعت دارای حکمی است و از طرفی عصمت پیامبر )ص( باتوجه

امری  (و... 2و  1فتح: ، 4و  3 ، نجم:9، انعام: 64و  21،33، احزاب: 80و  65 ، نساء:7حشر:  ،213
ن کرد که تمام سخنان و اعمال پیامبر )ص( حجت و در دایره پنج توان چنین اذعامیبنابراین،  قطعی است؛

و تشخیص  (13ص ،8ج: 1405الطیری، ) شودحکم تکلیفی واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح وارد می
گیرد در عصر حاضر به عهده مجتهد این مسئله که هر فعل و سخن ایشان در حیطه کدام حکم شرع قرار می

 الشرایط است.جامع
 التزام بین بشریت و خطاکاری .2

بین انسانیت و خطاکاری های ابوزید شاید بتوان گفت که طبق این شواهد ابوزید در واقع بر اساس گفته
 قائل به التزام و همراهی است بدین نحو که هر کس از گرداب خطا خارج باشد دیگر انسان نیست. 

ضوع باشد در پاسخ به وی اشاره به این مطلب بایسته اگر مراد ابوزید از سخنانی که بیانش گذشت این مو
شوند و یا به دلیل مختار بودن ها به دلیل جهل، نسیان و سهو مرتکب خطا و اشتباه میاست که هر چند انسان

عمد دچار خطا شوند؛ اما این مهم به معنای وجوب خطاکاری انسان نیست و تنها امکان آن را توانند بهمی
 کند.بیان می
 ها.عدم تفاوت پیامبر )ص( با سایر انسان3

ای است که در مسئله دیگری که ممکن است مراد ابوزید باشد این است که پیامبر )ص( زاییده جامعه
کرده ها زندگی میهای معاصر خود و با همان ویژگیزیسته است و بشری است که همانند سایر انسانآن می

وضوع را نادیده بگیرند و شخصیت پیامبر )ص( را به شخصیتی فرابشری است و قائلین به عصمت نباید این م
 ها ندارد. و ذهنی تبدیل کنند؛ زیرا ایشان هیچ تفاوتی با سایر انسان

اند و این توان گفت قائلین به عصمت پیامبر )ص( هرگز ایشان را موجودی فرابشری ندانستهدر پاسخ می
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کمسئله از آموزه های بشری پیامبر دارد. در قرآن کریم آیات بسیاری دال بر ید بر جنبههای قرآنی است که تأ
توان به کند. از جمله این آیات میعدم تفاوت پیامبر )ص( با نوع بشر وجود دارد که فرضیه ابوزید را رد می

 موارد زیر اشاره کرد:
 اعلام بشر بودن پیامبر )ص(:. 1

؛ » :فرمایدین امر میسوره کهف خداوند به پیامبرش چن 110در آیه  ما اَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحی اِلَیَّ قُلْ اِنَّ
 «بگو ای پیامبر! من بشری همانند شمایم که بر من وحی می شود.
ما آمده و بیانگر این نکته در این آیه که به پیامبر )ص( امر به اعلام بشر بودن خود می کند، ادات حصر إنَّ

ها هاست و از امری زائد بر دیگر انسانبشریت و همانند سایر انسان است که پیامبر )ص( منحصر در
در ؛ بنابراین، (503، ص21ج: 1420فخررازی،  ،405ص ،13ج :1364)طباطبایی،  باشدبرخوردار نمی

هاست و از ویژگی که ایشان را متمایز کند برخوردار نیست، ایشان مانند توانایی جسمی همانند سایر انسان
طور که سایر مردم شود و همانها دچار گرسنگی، سیری، بیماری، شفایافتگی، غم و شادی میانسانسایر 

: 1419فضل الله، ) میردمیرند پیامبر )ص( هم میطور که آنها میکند و همانزندگی می ،کنندزندگی می
از جانب خدا به وی  مگر آنچه که ،. این پیامبر )ص( ادعای علم بر کلمات الهی را ندارد(405، ص14ج

تنها تفاوت پیامبر )ص( بنابراین،  ؛(31، ص16ج: 1412، ؛ طبری372، ص8ج: 1415آلوسی، ) تعلیم شود
: 1419؛ فضل الله، 405ص ،13ج :1364طباطبایی، ) شودها این است که به ایشان وحی میبا سایر انسان

 رد، از خداست و از خود چیزی نداردو هر چه دا (114و 115، ص3ج: 1422؛ ابن جوزی، 405، ص14ج
ها طبق نص صریح این آیه پیامبر )ص( هیچ تفاوتی با سایر انسانبنابراین،  (770، ص6ج: 1372طبرسی، )

شود این است ای که موجب تفاوت ایشان با مردم میها و تنها مسئلهندارد و بشری است همانند دیگر انسان
 شود که دیگران از این امر محروم هستند.نازل میکه از جانب خداوند بر ایشان وحی 

 های بشری پیامبران پیشین:. اعلام ویژگی2
وَمَا »فرماید کند و میهای بشری پیامبران پیشین اشاره میسوره فرقان خداوند به برخی ویژگی 20در آیه 

کُلُونَ  هُمْ لَیَأْ سْوَاقِ؛ ما هیچ یک از رسولان را پیش از أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِینَ إِلَاّ إِنَّ
َ
عَامَ وَیَمْشُونَ فِي الأْ الطَّ

 «رفتند...خوردند و در بازارها راه میتو نفرستادیم مگر اینکه غذا می
روایتی در شأن نزول این آیه به نقل از ابن عباس وارد شده که مشرکان پیامبر )ص( را مورد سرزنش قرار 
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رود خورد و در میان بازار راه میگرفتند که ما چطور به شخص فقیری که غذا میه میدادند و به ایشان خردمی
ایمان بیاوریم. پیامبر )ص( از این سخنان اندوهگین گشت. خداوند به دنبال این ماجرا این آیه را بر پیامبر 

انب خداوند و فرمود این پیامبر )ص( اولین پیامبری نیست که از ج (331ص: 1998واحدی، ) نازل کرد
بلکه قبل از ایشان هم پیامبران بسیاری از سوی خداوند برانگیخته شدند که همگی از است؛ مبعوث شده 

رفتند. به خوردند، برای کسب معاش به بازار میعادات بشری و معمول بین مردم برخوردار بودند، غذا می
این پیامبر بنابراین،  کنند؛ها حرکت میانطور کل پیامبران در زندگی مادی و معنوی خود به شیوه سایر انس

، 14ج: 1408)ابوالفتوح رازی،  هم مانند تمام پیامبران پیشین است پس نباید از انسانیت ایشان تعجب کنند
؛ 258، ص7ج: 1372؛ طبرسی، 144، ص18ج: 1412؛ طبری، 29، ص17ج: 1419؛ فضل الله، 204ص

 .(193و194، ص15ج: 1364طباطبایی، 
جمع نیستند که شد که پیامبری و بشریت قابلبراین، در همان عصر بعثت هم این شبهه وارد میبنا

تنها پیامبر اسلام بلکه پیامبران پیشین نیز همه از جنس دهد که نهخداوند در این آیه به این شبهه پاسخ می
 اند. های آنان بودهبشر و با ویژگی

وَما اَرْسَلْنا »فرماید سوره انبیا اشاره کرد که خداوند می 8و  7ت توان به آیاهمچنین در همین موضوع می
کْرِ اِنْ کُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ * وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً  عامَ وَما قَبْلَکَ اِلّا رِجالا نُوحِی اِلَیْهِمْ فَسْیَلُوا اَهْلَ الذِّ لا یَاْکُلُونَ الطَّ

کردیم، نفرستادیم! )همه انسان بودند و از جنس مردانی که به آنان وحی میکانُوا خالِدِینَ؛ ما پیش از تو، جز 
گاهان بپرسید. آنان را پیکرهایی که غذا نخورند قرار ندادیم! عمر جاویدان هم بشر!( اگر نمی دانید، از آ

بودند و بر دارد که پیامبران گذشته نیز از جنس نوع بشر صراحت در این آیات اعلام میخداوند به« نداشتند.
این بر اساس  خوردند و عمر جاوید و ابدی نداشتند؛ها غذا میشد، همگی مانند سایر انسانآنان وحی می

تنها هیچ منافاتی بین بشریت پیامبران و نبوت ایشان گردد که نهدسته آیات هم پاسخ شبهه ابوزید روشن می
؛ ها و تمام نیازهای مادی آنها را دارا هستندننیست؛ بلکه طبق بیان صریح قرآن ایشان همانند سایر انسا

پس  ؛ی فرابشری و ذهنی توسط پیامبران نیستهالازمه پیامبری و به دنبال آن عصمت، داشتن ویژگی بنابراین،
 مستند ابوزید در مورد این موضوع و در نهایت نفی عصمت پیامبر )ص( غیر قابل پذیرش است. 

 )ص(:. اعلام محدودیت عمر پیامبر 3
کند که پیامبران پیشین و پیامبر اسلام همگی سوره ابراهیم به این موضوع اشاره می 40خداوند در آیه 
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میرند. در این آیه کنند و سپس میها مدتی را در این دنیا زندگی میعمر جاوید ندارند و مانند سایر انسان
كَ الْخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ؛ و پیش از تو برای هیچ وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِ »فرماید خداوند چنین می

 «بشری جاودانگی قرار ندادیم پس آیا اگر تو بمیری آنان جاویدان خواهند ماند؟
کیدی بر بشر بودن ایشان و برخورداری از  بنابراین، اشاره بر عمر جاودانه نداشتن پیامبر )ص( تأ

 هیچ تعارضی بین بشریت و پیامبری نیست.بنابراین،  ؛استههای سایر انسانویژگی
 .اعلام الگو بودن پیامبر )ص(:4

لَقَدْ » فرمایدها اشاره و میخداوند به الگو بودن پیامبر )ص( برای سایر انسان ،سوره احزاب 21در آیه 
هِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّ  کانَ لَکُمْ في هَ کَثیرا؛ رَسُولِ اللَّ راستی برای شما، بههَ وَ الْیَوْمَ الْخِْرَ وَ ذَکَرَ اللَّ

کند، در رسول خدا [ خداوند و روز قیامت را امید می دارد و خداوند را بسیار یاد میبرای کسی که ]پاداش
 « سرمشقی نیکوست.

نفسانی باشد که با پرواضح است که الگوی بشر باید از جنس خود او و دارای همان غرایز و صفات 
شود. اگر پیامبر عنوان الگو معرفی میمبارزه با هوای نفس راه سعادت را یافته و در این مسیر برای دیگران به

توانست هرگز نمی ،ها و نیازهای انسانی را نداردبود که هیچ یک از غرایز و ویژگیای میاز جنس فرشته
ای که هیچ درکی از تمایلات و غرایز ها به سخنان و عمل فرشتهزیرا انسان ؛عنوان الگو برای بشر باشدبه

 .(291ص ،12ج: 1371)مکارم شیرازی،  کردندانسانی ندارد توجهی نمی
بسا اگر پاسخ شبهه ناسازگاری بشریت و عصمت پیامبر روشن شد. چه گذشت،بنابر توضیحاتی که 
توان از شد که چگونه میبود شبهات بیشتری از سوی معاندان مطرح میها نمیپیامبر از جنس نوع انسان

 پیامبری که از جنس بشر نیست پیروی کرد؟
 ناسازگاری عصمت با مشورت پیامبر از مردم ج(

صمت پیامبر )ص( در مقوله تمام سخنان و افعال به موضوع مشورت گرفتن ابوزید در اثبات عدم ع
کند. وی در کتاب الامام الشافعی و تأسیس الایدئولوجیه الوسطیه در مورد ایشان از مردم و صحابه استناد می

 نویسد:سرچشمه گرفتن وحی از سنت و به دنبال آن عصمت پیامبر)ص( چنین می
است که پیامبر)ص( خود در مورد مسائل نظری داشت، سپس با اصحاب خود قرائن فراوان حاکی از آن 

ابوزید، ) کرد و روایات در مورد این مسئله بسیار و غیر قابل شمارش هستندمیمشورت و نظر آنان را دنبال 
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 .(125ص تا:بی
ایشان در بسیاری از امور با  ،اگر سخنان و کردار پیامبر )ص( معصومانه بود ،ابوزید معتقد است

کند که چنین مواردی داد. وی ادعا میکرد و رأی ایشان را مورد تبعیت قرار نمیاصحاب خود مشورت نمی
 شمارش نیست.زیاد و قابل

 نقد و بررسی:
کید شده است و ابوزید از این موضوع در نفی 1در آیات قرآن بر لزوم مشورت پیامبر )ص( با مردم تأ

بدین بیان که اگر پیامبر )ص( معصوم بود نیازی به مشورت گرفتن از  .کندمبر )ص( استفاده میعصمت پیا
مردم نداشت. برای پاسخ به شبهه ابوزید بایسته است وجه مشورت پیامبر )ص( با مردم روشن گردد که آیا 

دند یا مشورت با مردم در کرایشان در تمام موضوعات دینی و غیردینی با اتکا به نظر مردم امور را تدبیر می
خدشه حیطه موضوعات معینی بوده است که در صورت اول ادعای ابوزید ثابت و در فرض دوم ادعای او قابل

 است.
ی مشورت گرفتن پیامبر )ص( از مردم بیان شده که به ذکر برخی از آنها پرداخته هادر تاریخ نمونه

 شود:می
هی اردو زد. حباب بن منذر از ایشان سؤال کرد چنین کاری . در زمان جنگ بدر پیامبر )ص( پشت چا1

بر اساس وحی الهی بوده یا پیامبر )ص( طبق نظر شخصی خود این کار را انجام داد. پیامبر )ص( در پاسخ 
به نظر من چاه آب در  ،منذر گفت ،فرمودند که نظر شخصی خودشان بوده است. پس از شنیدن این پاسخ

صورت عقب نشینی، آب چاه را از دست ندهیم. پیامبر )ص( پیشنهاد منذر را پذیرفت تا در  پشت سپاه باشد
 .(620ص ،1ج تا:بیابن هشام، ) و محل استقرار نیروها تغییر یافت

پیامبر )ص( با تعدادی از اصحاب خود از مدینه عازم مکه شد و فردی را به منظور تفتیش به میان  .2
مدتی چنین خبر آورد که قریش در صدد جلوگیری از سفر عمره پیامبر مشرکان قریش فرستاد. وی پس از 

 .«ای مردم! به من مشورت بدهید»؛ «اشیروا ایها الناس علیّ »)ص( و همراهانش هستند. پیامبر)ص( فرمود: 
خواهیم میای رسول خدا! ما به قصد زیارت خانۀ خدا از مدینه خارج شدیم و ن»در پاسخ چنین گفت: ابوبکر 

                                                      
ا غَلِیظَ الْقَ » .1 هِ لِنتَ لَهُمْ  وَ لَوْ کُنتَ فَظًّ نَ اللَّ مْرِ  فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ

َ
مْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فیِ الأْ ُُ واْ مِنْ حَوْلِكَ  فَاعْفُ عَنهْ لْبِ لَانفَضُّ

ین هَ یحُبُّ الْمُتَوَکلِّ هِ  إِنَّ اللَّ لْ عَلیَ اللَّ  (159عمران: )آل «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّ
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احدی را بریزیم. پس به سوی خانۀ خدا رهسپار شویم؛ اگر مخالفت و ممانعت ورزیدند، آنها را خون 
 ،4ج :1407ابن کثیر، ) ؛ به نام خدا عبور کنید«امضوا علی اسم الله...»پیامبر)ص( فرمود: « کشیممی
 .(173ص

مُواْ بَینْ » سوره مجادله که خداوند فرمود  12. هنگام نزول آیۀ 3 سُولَ فَقَدِّ ذِینَ ءَامَنُواْ إِذَا نَاجَیْتُمُ الرَّ ا الَّ  یَأَیهُّ
کمُ  یَدَیْ نجَوَئکمُ  حِیمٌ؛ ای کسانی  صَدَقَةً ذَالِكَ خَیر لَّ هَ غَفُورٌ رَّ مْ تجَدُواْ فَإِنَّ اللَّ که ایمان آورده وَ أَطْهَرُ  فَإِن لَّ

خواهید با رسول خدا نجوا کنید، قبل از آن صدقه ای بدهید، این برای شما بهتر و پاکیزه میاید، هنگامی که 
پیامبر)ص( در مورد تعیین مقدار صدقه « تر است و اگر توانایی نداشته باشید، خداوند آمرزنده و مهربان است

 .(315، ص2ج :1411حسکانی، ) رت کردکه در آیه مشخص نشده است با حضرت علی)ع( مشو
.پیامبر )ص( در جنگ احد پس از مشورت بنا را بر نظر اکثریت گذاشت و جنگیدن خارج از شهر را 4

 .(531ص: 1385؛ سبحانی، 176، ص1ج: 1417طبرسی، ) به جنگ در داخل شهر ترجیح داد
خندقی حفر کردند و ؛ بنابراین، کرد . پیامبر )ص( در جنگ خندق نیز از نظر سلمان فارسی استقبال5

، 1ج: 1413؛ شیخ مفید، 51، ص2ج: 1410ابن سعد هاشمی بصری، ) همین موجب پیروزی مسلمانان شد
 . (96و  95ص

گردد که پیامبر با بررسی منابع تاریخی پیرامون موضوع مشورت پیامبر )ص( با مردم این نکته آشکار می
نموده ؛ بلکه در گستره معینی به رأی و نظر ایشان توجه میاست کرده)ص( در تمام امور با مردم مشورت نمی

و 57، ص4ج: 1364طباطبایی، ) توان به مشورت در چارچوب ولایت و تدبیر امور عامهکه از جمله آنها می
اشاره کرد؛ که  (869، ص2ج: 1372طبرسی، )های جنگ و کیفیت برخورد با دشمن ، امور دنیا، نقشه(56

یشی امور این جهانی مردمان و با اهدافی خاص صورت گرفته است که از جمله اندوط به چارههمگی مرب
 توان به موارد زیر اشاره کرد:میآنها 

ساختن نفوس مردم و جلب الفت و رفع کدورت و نگرانی آنها اشاره کرد تا بدانند که پیغمبر به  کپا .1
 .(100، ص4ج: 1417طبری، ) نمایدقول آنها اعتماد دارد و به آرای آنها مراجعه می

 کردن در امورشان تا اینکه مشورت را برای خود موجب. اقتدای مردم به پیامبر در موضوع لزوم مشورت2
: 1419؛ فضل الله، 153و  154، ص2ج: 2008طبرانی، ) نقص  نشمرند و از استبداد در رأی جلوگیری شود

 .(344، ص6ج
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؛ فضل الله، 153و  154، ص2ج: 2008طبرانی، ) مشورت با مردم نوعی تجلیل از ایشان بود .3
 . (344، ص6ج: 1419

 و بداندیش ایشان از یکدیگر شناخته شوند مشورت با مردم برای آزمودن ایشان بود تا خیرخواه .4
 .(100، ص4ج: 1412؛ طبری، 869، ص2ج: 1372طبرسی، )

 .(100، ص4ج: 1412طبری، ) ها برای دلداری دادن به ایشان بودمشورت در جنگ .5
 .(153و  154، ص2ج: 2008طبرانی، ) مشورت با مردم در تهذیب روحشان مؤثر بود .6
فضل ) شودبه مردم که مشورت موجب اتخاذ تصمیمات صحیح و عقلانی میآموزش این مسئله  .7

 .(344، ص6ج: 1419الله، 
پیامبر )ص( با مردم در حیطه مسائل دنیایی و تدبیر امور این  ،بنا بر نکاتی که بیان شد مشخص گردید

ن نظرخواهی که به کرده است و در ایمیجهانی و موضوعاتی که مربوط به خود مردم بوده با ایشان مشورت 
هایی برای مردم نهفته بوده است و اراده خداوند متعال بر این مسئله بوده گرفته مصلحتمیامر الهی صورت 

حل شود تا در سایه به کار گیری قوه  هاکه مشکلات مردم با راهنمایی الهی و عقل، تدبیر و اختیار خود انسان
اما نظرخواهی از مردم تا جایی است که حریم احکام  ،کمال وجودی و فکری پیدا کنند ،تعقل و شکوفایی آن

 و فرامین الهی محفوظ بماند.
 د( ناسازگاری عصمت با آیات عتاب پیامبر

به نظر ابوزید باور به عصمت پیامبر با برخی آیات قرآن در تضاد است؛ زیرا ایشان در آیات مختلفی به 
 شده بود مورد عتاب و سرزنش قرار گرفته است. این قسم آیات بیانگر این نکته جهت خطاهایی که مرتکب

گونه تفاوتی ندارد؛ زیرا که عتاب و سرزنش پیامبر ها هیچکننده وحی نیز با سایر انسانند که اولین دریافتا
 شودیپس با این گونه آیات عدم عصمت پیامبر )ص( ثابت م ؛دال بر خطاکاری و گنهکاری ایشان است

 . (52صتا: بیابوزید، )
به دو مورد از آیات عتاب پیامبر استناد  ،هایی که هلال سزگین با ایشان انجام داده استوی در مصاحبه

 کند:می
ی ی .أَنْ جَاءَهُ الأعْمَی .عَبَسَ وَتَوَلَّ کَّ هُ یَزَّ کْرَی .وَمَا یُدْرِیکَ لَعَلَّ رُ فَتَنْفَعَهُ الذِّ کَّ ا مَنِ اسْتَغْنَی. فَأَنْتَ لَهُ  .أَوْ یَذَّ أَمَّ

ی ی .تَصَدَّ کَّ ا مَنْ جَاءَکَ یَسْعَی .وَمَا عَلَیْکَ أَلا یَزَّ ی. چهره درهم کشید و روی  .وَهُوَ یَخْشَی .وَأَمَّ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّ
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د.یا پند گیرد و آن شیی بابر تافت. از اینکه نابینایی به سراغ او آمد و تو چه دانی، شاید او در پی پاکی و پارسا
پردازی. با آنکه اگر پاک نگردد، بر تو بیند. پس تو به او مینیاز میپند سودش بخشد. امّا کسی که خود را بی

کنی و به دیگری میترسد تو از او تغافل میکه از خدا چیزی نیست؛ اما کسی که شتابان نزد تو آمد، درحالی
 پردازی.می

کند. شخص مفرد، محمد )ص( را خطاب میقرآن با چنین لحنی، یعنی در صیغه سومباید توجه کنیم که 
اعتنایی و مجازات است. در شرایط معمول اگر کسی را بخواهیم مورد خطاب قرار دهیم، این شکلی از بی

ش با بندیم. اما در اینجا قرآن با اینکه روی سخنشخص مفرد و در مواردی صیغه جمع را به کار میصیغه دوم
گوید و این چنین برد، گویی درباره او سخن میشخص مفرد را به کار میصیغه سوم ،محمد )ص( است

  گیرد.میسخت محمد )ص( را به باد انتقام 
خوریم. محمد )ص( فارغ از خطا در قرآن بارها به مسئله انسان بودن و خطاپذیری محمد )ص( برمی

ین باره سخن بگوییم قرآن فقط در مواردی که محمد )ص( را به باد اگر در ا .احترامی نیستنبود و این بی
کند سازد. در مواردی دیگر که از محمد )ص( حمایت میجنبه انسان بودن او را آشکار نمی ،گیردانتقاد می

 شود، قرآن به او دلگرمیمند مینیز وضع چنین است. مثلًا زمانی که او به زینب، همسر پسرخوانده خود علاقه
های اطرافیانش درباره این علاقه اش را پنهان کند و نباید از حرففهماند که نباید علاقهدهد و به او میمی

 ترسی به دل راه دهد.
ای آزاد بود از زینب اش زید که بردهزینب از خویشان نزدیک پیامبر بود. محمد )ص( برای پسرخوانده

به این ازدواج ندادند. در واقع دوست داشتند که زینب به  اش تنکند. نخست او و خانوادهخواستگاری می
 کند.عقد خود محمد )ص( در آید؛ اما سرانجام زینب موافقت می

زینب و زید با هم کنار نیامدند و زید درخواست طلاق داد. مطابق با قانون آن زمان ازدواج محمد )ص( 
ازل شده در سوره احزاب مهر تأییدی بر ازدواج او اش جایز نبود؛ تا اینکه وحی نبا همسر مطلقه پسرخوانده

هُ عَلَیْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَیْهِ  اش زد که هیچ نسبت خونی با او نداشت:با همسر پسرخوانده ذِي أَنْعَمَ اللَّ إِذْ تَقُولُ لِلَّ وَ
هُ مُبْدِ  هَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّ قِ اللَّ ا قَضَیٰ أَمْسِكْ عَلَیْكَ زَوْجَكَ وَاتَّ هُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّ اسَ وَاللَّ یهِ وَتَخْشَی النَّ

جْنَاکَهَا لِکَيْ لَا یَکُونَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِیَائِهِمْ إِذَا قَضَ  وْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَکَانَ أَمْرُ زَیْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّ
هِ مَفْعُولًا  . )به خاطر بیاور( زمانی را که به آن کس که خداوند به او نعمت داده بود و تو نیز به او نعمت داده اللَّ
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)و پیوسته این امر را تکرار « دار و از خدا بپرهیز!همسرت را نگاه»گفتی: می«[ زید»ات بودی ]به فرزند خوانده
ترسیدی کند؛ و از مردم میا آشکار میداشتی که خداوند آن رکردی(؛ و در دل چیزی را پنهان میمی

که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی! هنگامی که زید نیازش را از آن زن به سر آورد )و از او جدا درحالی
 ،هایشانشد(، ما او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خوانده

شدنی است )و سنّت غلط تحریم این زنان باید شکسته باشد؛ و فرمان خدا انجامن ،هنگامی که طلاق گیرند
 .(59-57ص محمد و آیات خدا، قرآن و آینده اسلام، نصر حامد ابوزید، هلال سزگین،) شود(

 نقد و بررسی:
 رسد:ابوزید با استناد به چند مسئله از این آیات به نتیجه نفی عصمت پیامبر )ص( می

اعتنایی خداوند نسبت به پیامبر شخص مفرد در آیات سوره عبس دال بر بیاز صیغه سوم. استفاده 1
 )ص(، مجازات و انتقام ایشان است.

 . قرآن به خطاپذیری پیامبر )ص( در آیات عتاب و حمایت ایشان اذعان دارد.2
 شود.حال با بررسی تفاسیر پیرامون این آیات به پاسخ ابوزید پرداخته می

 آیات ابتدایی سوره عبس: . بررسی1
. در آیات ابتدایی این سوره در مورد محتوای سوره عبس به گونه اختصار ذکر چند نکته بایسته استابتدا  

دهد. در مورد شخص عتاب خداوند شخصی را به دلیل برخورد انتقادآمیز با انسان نابینا مورد عتاب قرار می
 شونده دو شأن نزول وارد شده است:

اند، شخص سنت به این مسئله قائلپیامبر )ص(: بر اساس یک شأن نزول که غالباً مفسران اهلالف( 
عتاب شونده پیامبر )ص( است و خداوند ایشان را برای ارتکاب ترک اولی مورد عتاب قرارداد و اگر کسی 

ند طبق این آیه فعل شود لازمه این اعتقاد آن است که خداوقائل شود که از پیامبر )ص( ترک اولی صادر نمی
جهت ایشان را مورد عتاب قرار داده باشد. طبق این شأن نزول پیامبر )ص( در میان و بی عبث انجام داده

جمعی از قبیل ابوجهل، عتبة بن ربیعه و برادرش شیبه و عباس بن عبدالمطلب، ابی و امیه پسران خلف نشسته 
ای رسول خدا » :ناگهان ابن ام مکتوم چندین بار عرض کرد و مشغول تبلیغ اسلام و دعوت آنها به دین بود که

پیامبر )ص( از اینکه او سخنش را چندمرتبه قطع «. برایم قرائت کن و از آنچه خدا به تو آموخته به من بیاموز
رویی با او برخورد کرد و در پی این برخورد آیات سوره عبس نازل شد. پس از این واقعه کرد ناراحت و با ترش
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آفرین بر کسی که خدا مرا در » می فرمود:کرد و به او دید با احترام برخورد میزمان پیامبر )ص( او را می هر
: 1371؛ میبدی، 314، ص6ج: 1404؛ سیوطی، 52، ص31ج: 1420فخررازی، ) «مورد او سرزنش کرد.

؛ حقی 2767ص ،4ج: 1331سورآبادی،  ؛408، ص2ج: 1420، ابن عربی، 381-380، ص10ج
 .(331، ص10ج تا:برسوی، بی

آمیز آیه نسبت به پیامبر )ص( در جهت اثبات وحیانی بودن قرآن و ابلاغ برخی مفسران از بیان عتاب
اند؛ زیرا پیامبر )ص( این آیات را به طور دقیق به مردم ابلاغ و کتمان شایسته آن توسط پیامبر )ص( بهره گرفته

 :1422از قول ابن زید، ابن عطیه،  131، ص10ج :1422علبی، ث ؛32، ص30ج :1412طبری، ) اندننموده
 .(از قول ابن زید، عایشه و دیگر صحابه 436، ص5ج

این است که شخص  ،امیه: شأن نزول دیگر که غالباً مفسران شیعه بر آن اذعان دارندب( شخصی از بنی
تا: طوسی، بی) رویی کرده استامیه است که در برابر انسان نابینا ترشعتاب شونده در این آیات مردی از بنی

؛ 1635ص ،3ج :1410کاشانی،  ؛548ص :1412شبر،  ؛664، ص10ج: 1372طبرسی،  ؛268، ص10ج
ی مفسران وی را عثمان و برخ (284، ص5ج: 1415؛ فیض کاشانی، 59، ص24ج: 1419فضل الله، 

 :1415؛ بحرانی، 708، ص4ج :1373 شریف لاهیجی، ؛284ص ،5ج :1415فیض کاشانی، ) انددانسته
 .(582، ص5ج

 بررسی شأن نزول:
موجب وارد شدن  .داندمیاز بین دو شأن نزولی که نقل شده مورد اول که مخاطب آیه را پیامبر )ص( 

 بررسی آن امری ضروری است.بنابراین،  شبهاتی پیرامون عصمت ایشان شده است؛
 پذیرش نیست: این شأن نزول به چند دلیل قابل 

 الف( تعارض با آیات ستاینده خلق پیامبر )ص(: 
ستایند در تعارض است. این قسم آیات که این شأن نزول با آیات دیگر قرآن که خلق پیامبر )ص( را می

لق پیامبر سن خُ گونه استثنا و عتابی از حُ اند و بدون هیچنازل شده 2و برخی در مدینه 1برخی از آنها در مکه
ند که پیامبر )ص( در سراسر زندگی خویش از همان اوان بعثت در اگویند گویای این نکته می)ص( سخن 

                                                      
كَ لَعَلیَ » .1  (4)قلم:  «خُلُقٍ عَظِیم وَ إِنَّ
واْ مِنْ حَوْلِكفَبِ » .2 ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّ هِ لِنتَ لَهُمْ  وَ لَوْ کُنتَ فَظًّ نَ اللَّ  (159عمران: )آل ...«مَا رَحْمَةٍ مِّ
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 .(268، ص10جتا: طوسی، بی) مکه تا آخر عمر خود در مدینه از خلق نیکو و عظیم برخوردار بوده است
 با مبانی اخلاق: ب( تعارض

به طور طبیعی و فطری به مسائل  هایکی از مهم ترین مبانی دین اسلام مبنای اخلاقی آن است. انسان
مسیر درست زندگی  ،هستند های دینی که هماهنگ با عقل و سرشت انسانهااخلاقی گرایش دارند و آموزه

 کنند تا با تمسک به آنها به تعالی زندگی فردی و جمعی دست یابد. میاخلاق محور را برای انسان ترسیم 
التزام به مسائل اخلاقی در دین تا آنجایی ضروری است که پیامبر )ص( هدف از بعثت خود را تکمیل 

خْلَاقِ »  :فرمایدمیمکارم اخلاقی دانسته و 
َ
مَ مَکَارِمَ الأْ تَمِّ

ُ
مَا بُعِثْتُ لأِ  ؛(382، ص68ج: 1403مجلسی، ) «إِنَّ

بر این پیامبر )ص( سزاوار است که همواره بر محور اخلاق در زندگی حرکت و بنا به فرموده قرآن بنابراین، 
 در طی مسیر بندگی باشد. هابهترین الگو برای انسان

، 215و  214شعرا: ) رفتاری با فقرا و ضعیفان نموده استپیامبر )ص( را امر به خوش ،خداوند در قرآن
پیامبر)ص( نسبت به ابن ام مکتوم بد  ،.حال بر مبنای شأن نزول نخست(52 انعام: ،131 طه: ،88 حجر:

رفتاری کرده است و این بدان معناست که ایشان نسبت به اجرای فرامین الهی و پایبندی به مسائل اخلاقی 
یره حسنه انبیای پیشین ی ضعیف و خوش رفتاری با ایشان سهاکه پذیرش انسان بی اعتنا بوده است. در حالی

: 1403)مجلسی،  2و پیروی از ایشان مورد تأیید عقل و شرع است 1همچون حضرت نوح )ع( بوده است
 .(42، ص7ج

از سویی دیگر بایسته است که پیامبران الهی از هر عیب جسمی و خلقی که سبب بیزاری مردم است به 
ی هاگردد. بی شک داشتن رفتاری حقارت آمیز با انساندور باشند تا با پیروی از ایشان هدف بعثت محقق 

شود. میضعیف از اموری است که اگر انسانی عادی هم مرتکب آن شود موجب طرد ودوری گزینی از وی 
حال پیامبر)ص( که به میزان اهمیت رسالتش تمام اعمال و گفتار او از تأثیر بسزایی در اعتماد عمومی نسبت 

و با کوچکترین خطا باور مردم و در نتیجه ایمان آنها به پیامبر)ص( و رسالت او دچار  به ایشان برخوردار است
ضروری است که چنین شخصی از حد اعلای فضایل اخلاقی و انسانی برخوردار بنابراین،  ؛گرددمیسستی 
 باشند. 

                                                      
 (114)شعراء:  «وَ مَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِین» .1
هُ  فَبِهُدَئهُمُ اقْتَدِه» .2 ذِینَ هَدَی اللَّ   (90)انعام:  ...«أُوْلَئكَ الَّ
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شود و یمامری ناشایست تلقی  هارفتار حقارت آمیز نسبت به شخصی نابینای مؤمن در نزد انسان
 با توضیحاتی که گذشت مخاطب آیه شخصی غیر پیامبر)ص( است.بنابراین،  ؛گرددمیموجب بیزاری آنها 

 ج( سیاق آیات:
به دنبال هم آمدن کلمات در یک جمله سیاق کلمات و به دنبال هم آمدن آنها در آیات سیاق آیات را 

گفتن سیاق آیات خطاب آن را متوجه غیر  . برخی مفسران با در نظر(100ص :1385، رجبی) کندمیایجاد 
، 5ج: 1415فیض کاشانی،  ؛350-349، ص17ج :1404حسینی همدانی، ) دانندمیپیامبر)ص( 

 .(285ص
دانند و معتقدند ترش میاما برخی نیز با تمسک به همین دلیل مخاطب آیات را شخص پیامبر )ص( 

دانست که اگر رؤسای میچون پیامبر )ص(  ؛نیسترویی با فرد نابینا رفتاری مخالف با عصمت ایشان 
مشرکین ایمان بیاورند پیروان آنها هم مسلمان خواهند شد و مسئله مهم تر در اینجا مسلمان شدن بزرگان 

سیاق آیات سه تا ده که به صورت مخاطب آمده است  ؛ بنابراین،(6، ص15جتا: بیامین، ) مشرک است
زیرا افردی که در کنار پیامبر )ص( بودند مسئولیت تزکیه دیگران  ؛کندیمعتاب را متوجه شخص پیامبر )ص( 

 . (124، ص3ج: 1362طالقانی، ) آورده استمیرا عهده دار نبودند و شخص نابینا به آنها روی ن
ی قرآنی بدین گونه نیستند که همواره پیامبر هاتوان گفت که خطابمیدر پاسخ به مسئله مطرح شده 

)ص( را مخاطب خود قرار دهند یا تأکیدی بر با اهمیت تلقی کردن مخاطب باشند. برای نمونه به آیات ذیل 
 شود:میاشاره 

که 1سوره اسراء 23مانند آیه  ؛الف( آیاتی که در ظاهر خطاب به پیامبر )ص( اما غیر ایشان مقصود هستند
اما در زمان  است، وم رفتار محبت آمیز با والدین و بنا به ظاهر خطاب به پیامبر )ص( نازل شدهدر مورد لز

 خطاب به سایر مسلمانان است.؛ بنابراین، ندنزول آیه پدر و مادر ایشان در قید حیات نبود
بلکه تأکیدی بر مهم بودن موضوع  ؛ب( آیاتی که خطاب در آنها دلیل بر اهمیت دادن به مخاطب نیست

در این آیات خطاب به دو همسر پیامبر )ص( است نه از جهت اهمیت : 2سوره تحریم 6و  5نظیر آیات  ؛است

                                                      
ا یَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْکِبرَ أَحَدُهُمَا أَوْ  وَ قَضیَ  .1 اهُ وَ بِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَنًا إِمَّ كَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّ مَا أُفٍ  رَبُّ وَ لَا تَنهْرْهُمَا وَ قُل  کِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لهَّ

هُمَا قَوْلًا کَرِیمًا  .لَّ
ؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَئبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَئرَ  عَسیَ  .2 نکُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّ قَکُنَّ أَن یُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَیرْا مِّ هُ إِن طَلَّ ذِینَ بُّ ا الَّ بَاتٍ وَ أَبْکاَرًا. یَأَیهُّ حَاتٍ ثَیِّ
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موضوع در این آیات آزار بنابراین،  ؛دادن به ایشان بلکه از این جهت که موجب رنجش خاطر ایشان شدند
 شود.میوب دادن پیامبر )ص( است که امری ناشایست محس

کید بر  آیات سوره عبس نیز اینگونه هستند؛ خطاب در ظاهر به پیامبر )ص( اما غیر ایشان مراد و تأ
 اهمیت موضوع است.

 تعارض با روایات:  د(
شأن نزول نخست با دو دسته از روایاتی که از معصومین)ع( وارد شده در تعارض است؛ دسته اول این 

 ،10جتا: بیطوسی، ) دانندمیروایاتی هستند که مخاطب آیات سوره عبس را شخصی از بنی امیه  ،روایات
. دسته دوم روایاتی هستند که بیانگر اخلاق نیکوی پیامبر)ص( هستند. مانند روایتی از امام صادق (268ص

ا ا»)ع( که فرمودند :  هُ فَلَمَّ بَ نَبِیَّ هَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّ نكَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیم»ِکمل له الادَبَ قَالَ إِنَّ اللَّ خداوند  ؛«إَّ
یقیناً تو »تأدیب نمود. زمانی که این ادب را تمام و کامل کرد، به او فرمود:  هاپیامبرش را به نیکوترین اخلاق

به خلق از پیامبری که از اخلاق ایشان بنابراین، .« (266، ص1ج: 1430کلینی، ) بر اخلاق بزرگی قرار داری
 عظیم یاد شده است رفتاری همانند ترشرویی با انسان نابینا سر نمیزند.

 سه دسته روایت در اینجا به طور کل وجود دارد :بنابراین، 
 دانند.می. روایاتی که عتاب آیات را متوجه پیامبر )ص( 1
 دانند.می.روایاتی که عتاب آیات را متوجه پیامبر )ص( ن2
 ستایند.می)ص( را با خلق عظیم .روایاتی که پیامبر 3

برگزید. روایات  ،که دارای ترجیح است را در تعارض بین روایات باید به سراغ مرجحات رفت و روایتی
روایات دسته اول ؛ بنابراین، هستند ترجیح دارند 2و سیره نبوی 1دسته دوم و سوم از آنجا که موافق با آیات قرآن

 شوند.میفاقد اعتبار شمرده 
ر نکاتی که بیان شد بی پایگی استناد ابوزید به آیات سوره عبس در رد عصمت پیامبر )ص( و سعی بناب

                                                      
اسُ وَ الحْ   وَ أَهْلِیکمُ  ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَکمُ  هَ مَا أَمَرَهُمْ وَ یَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُوننَارًا وَقُودُهَا النَّ  .جَارَةُ عَلَیهْا مَلَئکَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لاَّ یَعْصُونَ اللَّ

هَ وَ الْیَوْمَ الَاخِر.... »1 مَن کاَنَ یَرْجُواْ اللَّ هِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّ قَدْ کاَنَ لَکُمْ فیِ رَسُولِ اللَّ  (21)احزاب: « لَّ
طوبی لمن ..خالط اهل الذله و المسکنه؛ خوشا به حال کسانی که.. با بیچارگان و مسکینان معاشرت داشته »( پیامبر )ص .2

 (.175، ص77ج: 1403مجلسی، )« باشند.
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زیرا که در این آیات عتابی متوجه ساحت مقدس  ؛گرددمیدر وارد کردن خدشه به شخصیت ایشان روشن 
 باشد.میپیامبر )ص( ن

 سوره احزاب: 37بررسی آیه  .2
ی عصر جاهلیت که همان ممنوعیت ازدواج با همسر هااز سنتسوره احزاب در مورد یکی  37آیه 

 گوید. خداوند در این آیه اشاره به ترس پیامبر )ص( از مردم نموده وی را ظاهراً میسخن  ،فرزند خوانده است
 دهد که به جای مردم باید از خدا ترسید.میمورد عتاب قرار 

سرخوانده پیامبر)ص( بود که در ابتدا برده بود و بن حارثه نازل شده است. وی پ این آیه در مورد زید
سپس پیامبر )ص( آزادش کرد و او را فرزند خود خواند و دختر عمه خویش زینب را به ازدواج وی درآورد. 
زید و زینب پس از ازدواج با یکدیگر دچار اختلاف شدند و زید تصمیم بر جدایی گرفت. در این میان 

ازدواج با زینب کرد تا سنت اشتباه ممنوعیت ازدواج با همسر فرزندخوانده ملغی  خداوند پیامبرش را مأمور به
 .(108-101، ص8ج :1410ابن سعد، ؛ 319و 320، ص17ج: 1371مکارم شیرازی، ) شود

بلکه هراس  ؛در مورد علت ترس پیامبر مسئله واضح است. ترس ایشان بر جان مبارک خودشان نبود
زیرا در سنت آنها فرزندخوانده مانند فرزند اصلی انسان  ؛پیامبر از سرزنش مردم در مورد این ازدواج بود

آمد و ممکن بود مردم در میازدواج با همسر فرزندخوانده امری ناپسند به شمار ؛ بنابراین، شدمیمحسوب 
: 1372طبرسی، ) ده تا خودش با او ازدواج کندمورد حضرت چنین بگویند که به زید فرموده زنت را طلاق ب

، 11ج: 1415؛ آلوسی، 11، ص22ج: 1412طبری،  ؛323، ص16ج: 1364طباطبایی،  ؛564، ص8ج
سست شدن ایمان مردم از ملاحظه ازدواج پیامبر با همسر فرزند  ،. نکته دیگر در مورد ترس پیامبر(204ص

 فیِ  تخُفِی وَ » جمله  ؛ بنابراین،خوانده خود بود که پس از ازدواج حضرت با زینب ایمان مردم ضعیف شود
هُ  مَا نَفْسِكَ  اسَ  تخَشیَ  وَ  مُبْدِیهِ  اللَّ هُ  وَ  النَّ اما در حقیقت  ،است در ظاهر به نوعی عتاب« تخَشَئه أَن أَحَقُّ  اللَّ

استناد به این آیه ارتباطی بنابراین،  ،(323ص ،16ج :1417طباطبایی، ) عتاب از یک گونه ترس از خداست
 ییدی بر دیدگاه ابوزید باشد.أبا عدم عصمت پیامبر ندارد تا ت

 . جمع بندی و نتیجه گیری:7

 ؛پذیردمیتوان دانست که وی به طور نسبی عصمت پیامبر )ص( را میاز تتبع در آثار نصرحامدابوزید 
اما در سایر شئونات زندگی پیامبر  ،بدان معنا که به عصمت نبی در مقوله دریافت و ابلاغ وحی باور دارد
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سوره مائده بحث  67شود. ابوزید با استناد به سخن شافعی پیرامون آیه می)ص( قائل به عدم عصمت ایشان 
کند. با مراجعه به تفاسیر که منظور از عصمت در آیه را عصمت اصطلاحی میابداعی بودن عصمت را مطرح 

غیر  کندمی. نکته دیگر که ابوزید در ادله خود به آن استناد استاین دلیل ابوزید غیر قابل پذیرش  ،دانندمین
قابل جمع بودن جنبه بشری پیامبر با تمام مراتب عصمت است که با مراجعه به آیات قرآن دال بر بشر بودن 

شود. مسئله دیگر که میضعف این فرضیه آشکار  هاتمام انبیا و لزوم یکسان بودن جنس اسوه با سایر انسان
پیامبر )ص( با مردم است که در آیات جوید وجه مشورت میابوزید در اثبات عدم عصمت نبی به آن تمسک 

 ؛سازدمیرجوع به تفاسیر ذیل این دسته از آیات نیز سستی نظرگاه ابوزید را آشکار  .قرآن به آن اشاره شده است
یی هازیرا که ایشان فقط در مسائل مرتبط با خود مردم در امور این جهانی به امر خداوند و بنا به مصلحت

آنچه ابوزید از این آیات در جهت عدم عصمت پیامبر بنابراین،  ؛داده استمیار ایشان را مورد مشورت قر
 امری نادرست است. ،دهکر)ص( استنباط 

موضوع دیگر که ابوزید در راستای اثبات مدعای خود بدان پرداخته است وجود آیاتی است که پیامبر 
گردد که میشأن نزول این آیات مشخص دهند. با مراجعه به تفاسیر و بررسی می)ص( را مورد عتاب قرار 

 باشد. میهیچ منافاتی بین این آیات و عصمت پیامبر )ص( ن
با بررسی ادله ابوزید در عدم عصمت مطلق پیامبر )ص( بی پایگی این اندیشه آشکار و بنابراین، 

  شود.میعصمت پیامبر )ص( در تمام مراتب اثبات 
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